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  بتيعصر غ يِحكومت يتئور
  (ره)ديمف خيش دگاهيبراساس د

*رتضي اماميم26/12/94 تأييد: 7/11/94دريافت: 

*** و محمدعلي ليالي**يسرتختياوريمحمدجواد

     چكيده
 يسلسله  اصـول و مبـان   كيبر  يمبتن عهيش يفقها شهيدر اند بتيعصر غ يِحكومت يتئور

را  بـت يدربـاره حكومـت در عصـر غ    عهيش ينظرات فقها توانيبر آنها م هياست كه با تك ينظر
 ـ   عهيش يفقها ةيو اصول در نظر يمبان نياز ا يشناخت. برخ  يو اتفـاق  ياز اصـول مسـلم و قطع

است كه دربـاره   عهيبرجسته و متقدم ش ياز فقها زين »ديمف خشي«. شودي) پنداشته مي(اجماع
و  شـه ياست كه در قالب اند يو نظرات  يحكومت يتئور يدارا ،بتيو حكومت در عصر غ تيحاكم
  است. نيو تدو يقابل بازشناس  عهيش ياسيفقه س

استوار اسـت  و اصولي  يبر مبان بتيو حكومت در عصر غ تيدر باره حاكم  ديمف خيش يتئور
 ـ ينيبودن دستورات ديسيو تأس تيجامع ن،يبه د يكه عبارتند از: نگاه حداكثر رو و توسعه قلم

 يعقـل و قلمـرو آن در مبـان    گـاه يجا نييتب ،يو اجتماع يفرد يزندگ هايعرصه يآن در تمام
از جانـب   ياله يايو ابلاغ احكام اول ذيو حكومت خداوند بر مردم، تنف تيانحصار حاكم ،يحكومت

حكومـت   تيو اولو :نيمعصوم تيو حاكم تيولا ةبر مردم و گستر يخداوند به منظور حكمران
  .  يو نقل يبراساس ادله عقل بتيعصر غدر  هيفق

 ـحاكم ياصول و مبان نييمقاله در صدد تب نيا بـر اسـاس    ،بـت يو حكومـت در عصـر غ   تي
    است. دمفي خيش يهادگاهيد

  واژگان كليدي
  بتيعصر غ د،مفي خيش ه،يفق تيحكومت، ولا يتئور

                                                                                

 .دانشگاه كاشان ارياستاد *

 .  (ره)ينيسسه امام خمؤم عيتش خيتار يدكتر يدانشجو **
  

 

پژوهشگاه فرهنـگ   يعلم تأيهعضو و مذاهب و  انيدانشگاه اد يشناسعهيش يدكتر يدانشجو ***
 .يو معارف اسلام
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  مقدمه
اسـلام بـر    ضرورت وجود قانون و حكومت در جامعه از مسلمات عقل است و شرع

قانوني و هرج و مرج بهتر آن اذعان دارد. مبرهن است كه وجود قانون و حاكم باطل از بي
داران كه داعيـه است  آن ،اما آنچه نيازمند تأمل و دقت است .)40خطبة(نهج البلاغه،  است

اند نوع حاكميت آنان بهتـرين مـدل حكـومتي اسـت و     مدعي ،ها در جهانانواع حكومت
اعم از آزادي، امنيت، رفاه و عدالت اجتمـاعي   ؛هاي اصلي حاكميت مترقيصتمامي شاخ

اما امروزه در جهان شاهديم، ادعاهايي نظير دمكراسي، به فريبي براي اسـتثمار   ،سترا دارا
منـافع   ةكننـد هـاي حكـومتي، تنهـا تـأمين    ها تبديل گشته و اين سيستمجوامع و ملت

  .  اي بيش نيسته و اصل حاكميت عموم مِردم، افسانهداران و ثروتمندان جهان بودسرمايه
اي گونهبه ؛غ آنندمبلّ و امروزه به جد داران بنا كردهكراسي را كه سرمايهونظام سياسي دم

توانند به راحتي به قدرتمندان سياسي تبـديل شـوند.   داران ميكه ثروتمندان و سرمايه
گزاف پيكارهاي انتخاباتي بـه روشـني    هايتوان در مخارج و هزينهاين واقعيت را مي

 قـدرت،  ـ ثروت و ثروت ـ جوامع، چرخه قدرتگونه جو كرد. در واقع در اينوجست
، شـيرازي  (مكـارم د ده ـكراسي، انتخابات و رأي مردم را تشـكيل مـي  وماهيت اصلي دم

   .)72، ص1390
جا جايگاه حاكميت اكثريت است. آزادي نيز تا آن ،كراسي جوامع غربي ملاكودر دم

بر آنكـه   و احترام دارد كه مخل اين سيستم حاكميتي و نظام سود و ثروت نباشد. علاوه
امروزه شـاهديم   .ها باشدتواند شاخص حقانيت حاكميتله خود به تنهايي نميأاين مس
بلكه حاكميـت   ،نه تنها حاكميت اكثريت نيست ،كراسي موجود در جوامع غربيوكه دم

بازي و تبليغات خاص، افكـار و سـلايق   رند با زر و تزوير و سياستاقليتي است كه قاد
   .)114-120، ص1391(نوروزي،  مردم را به سمت خويش مايل گردانند

هاي تاريخ باستاني، قرون وسطايي، رنسانس و دوره دناگر امروزه بشر پس از گذران
داري مـدرن  برده ،قعو به وا »كراسيودم«به كيميايِ به ظاهر مترقي  ،هاي صنعتيانقلاب

انسان با تمام  ةدست يافته است، اما شاهديم كه هرگز نتوانسته به رابطه گسترده و پيچيد
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اعم از عوالم شهود و عوالم غيب دست يابد و نظام حكومتي خـود را بـر    ؛عوالم هستي

كراسي، تنها واساس آن بنا نهد؛ زيرا حتي برقراري جامعه مدني و نظم نوين جهاني و دم
آفريني نمايد و اين در حالي است كه ساحات تواند در سطح زندگي مادي بشر نقشيم

آثار روحاني و معنوي دارد كه مرتبط بـا نظـام    ،هاي ماديعلاوه بر جنبه ،وجودي انسان
توانـد بـي   عالم غيب است. اين بدان سبب است كه رفتارهاي اجتماعي بشـر نيـز نمـي   

جمعي از  حتي در شكل خرد ،ده او باشد و عقل بشرانگيز و پيچيارتباط با روح شگفت
يابي به تمام مصالح و مفاسد مرتبط با سعادت انسان عاجز است و نيازمند كمـك  دست

اصـول و مبـاني   طـرح   ةتوان گفـت سـابق  وحي است. بنابراين، با تكيه به اين مقدمه مي
 »پذيرش مردمي«و  »انتصاب الهي«حكومتي مترقي اسلام كه متشكل از دو ركن اساسي 

سـالاري دينـي   كراسي به شكل مـردم و، بيش از چهارده قرن است كه در قالب  دماست
ق) از نخسـتين  413متوفـاي  (» مفيد«شيخ مثل در ميان عالمان متقدم شيعه،  .سابقه دارد

حكومت اسلامي فقيه در عصر غيبت با تكيه بر هدايت مـادي   ةكساني است كه به نظري
به تبيين اين تئوري كه  ،است. اكنون لازم است تا در اين پژوهش و معنوي بشر پرداخته

  آن را در گفتمان فقهي و كلامي خويش مطرح كرده است، بپردازيم.شيخ مفيد 

  قلمرو دين از نظر شيخ مفيد
اي از عقايد، اخلاق، احكـام و مقرراتـي   دين در تعابير قرآني و روايي، شامل مجموعه

 9اكـرم  ها مؤثر است. پيامبرنساني و پرورش و تعالي انساناست كه براي اداره جامعه ا
 ،آثـار و فوايـد آن   ةبه دليل خاتميت، آييني جـامع و كامـل بـراي بشـر آورد كـه از جمل ـ     

معنابخشي به زندگي، آرامـش روانـي، تربيـت و     ،)26: )16((نحل حاكميت خدا در زمين
ترس، رفع نگراني از تنهايي، تعلـيم   بردن خوف وها، ازبينبه فراخور استعداد كمال انسان

و شناساندن تمام مصالح و مفاسـد، اصـلاح فـرد و     ،)2: )62((جمعه و تربيت فراگير بشر
همبستگي اجتماعي،  ،)25: )57((حديد اجتماع و احياى قسط و برقرارى عدالت اجتماعى

 ،)157: )7((اعـراف  هاى انسانى و الهى و آزادى بشـر از هـر گونـه اسـارت    احياى ارزش
فرمـود:   7) است. همانگونه كه امـام بـاقر  59: )48((فتح اجراى احكام و قوانين ديني
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را مگر اينكـه آن  ،خداوند هيچ چيزى را كه امت اسلامى به آن نيازمند است فرو نگذاشته«
در قرآن نازل كرده و براى رسولش تبيين نموده و براى هر امـرى حكمـى قـرار داده و    

بر خلاف  .)59، ص1، جق1407(كليني،  »كرده كه دلالت بر آن دارد براى آن دليلى ذكر
 معطوف به اموري است كـه بـا فهـم و    ديدگاه كساني كه معتقدند رسالت دين منحصراً

 .)37، ص1377؛ بازرگان، 97، ص1385(نصري،  ل شدئتوان به آن نادرك بشري نمي
مـت و حاكميـت، بسـترِ    كـه حكو معنايي دين و با توجه به ايـن  ةبا عنايت به گستر

هـاي عملكـردي ديـن را    توان حوزهضروري و مناسبي براي تحقق اهداف آن است، مي
گـاهي بـر اسـاس     ،نمودن قلمرو ديـن در زنـدگي انسـان   شناسايي نمود. براي مشخص

شود و گاهي هم كنند و گاه به خود دين رجوع مىرا تعيين ميانتظارات آدمى از دين آن
  .)27، ص1387(جعفرى،  ز دو روش فوق را داشته باشندممكن است تلفيقى ا

خـواه بـه    ؛مبرهن است كه بشر حتي در امور مادي و زندگي اجتمـاعي خـويش  
بدون دخالت دين  ،بودن خويشدليل ناچارى و اضطرار و خواه به دليل مدنى بالطبع

معنـوي   مـادي و  ةبر عقلانيت و دانش و تجربه، به حيـات طيب ـ  يتواند تنها با اتكانمي
 »مالـك اشـتر  «و  »بكـر ابـي محمدبن«خطاب به  7مؤمنان علي چنانكه امير ؛دست يابد

باز هم بدون دخالت آن در زنـدگي   ،اگر دين فقط با آخرت كار داشته باشد«فرمايد: مي
  .)53و 27(نهج البلاغه، نامه » دنيوي، بشر به حيات معنوي خويش نخواهد رسيد

هـاي ثابـت شـريعت، بـه اجتهـاد      اصـول و ارزش فقهاي اسلام همواره بـر اسـاس   
نظير كتاب، سنت، اجماع و عقـل   ؛پردازند و از قواعد فقهي و اصول عمليه و منابعيمي

نمـوده اسـتفاده    »تأسـيس «براي استنباط و كشف احكام شرعي است كه شارع آنها را 
احكـام   ،مالبته اين بدان معنـا نيسـت كـه اسـلا     .)6، ص1تا، ج(محقق داماد، بي كنندمي

هاي احكامي كه در حوزه خصوصاً ،احكام ةامضايي ندارد، بلكه بدان معنا است كه عمد
اي احكام امضايي . وجود پاره»امضايي«و نه  هستند »تأسيسي«مهم اجتماعيِ مردم است 

باشد؛ زيرا امضايي كه از سـوي شـارع   » عرف بما انه عرف«تواند بيانگر حجيت نيز نمي
هايي است كه با احكـام اسـلامي همگـام    اي از عرفواقع تقرير پاره صورت گرفته، در

باشد و اسلام  ءنه هر عرفي. هرگاه حكمى در ميان عرف عقلا ،اندبوده و مطابقت داشته
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ها ببيند و آن را صريحاً امضا كند يا بـا سـكوت خـود بـر آن     آن را مطابق مصالح انسان

 ءزيرا هر يك از احكـام عرفـيِ عقـلا    ؛ودصحه بگذارد، اين حكم نيز تأسيسي خواهد ب
و منظر شارع بوده و از سـوى   فقط در صورتى اعتبار شرعى خواهد داشت كه در مرئى

شبيه امضاى بيع در باب عقد  .)198، صق1418حكيم، ( او مورد تأييد قرار گرفته باشد
محـدود   ،علاوه بر آنكه احكام امضايي ؛فضولى و مانند آن كه نوعى انشاى ضمنى است

عاملي،  (حر گيردباشد و عبادات را نيز در بر مينمي ءعقلا ةبه معاملات و يا عرف و سير
  .)346، ص6، جق1403

تدبير زندگي مادي و معنوي مـردم اسـت. وي در آثـار     ،از منظر شيخ مفيد، سياست
، ق1413(مفيـد،   فقهي و كلامي خويش مفهوم سياست را همنشين مفاهيمي چون تدبير

، مفيـد ( نظـارت  و )، امـر و نهـي  63ص (همـان،  رياسـت  ،)124، صعكبريـه الل مسائال
 ،)27و16، صفي اللسان ، اقسام الموليق1413، مفيد( ولايت ،)812و 669، صق1410

چيـز جـدايي از شـريعت     ،امامت و خلافت بكار برده است. سياست از منظر شيخ مفيد
اميرالمـؤمنين  «نويسد: داند، ميميرا سلطان اسلام زيرا وي در تعريف امام كه آن ؛نيست
 ؛امـام « .)124عكبريـه، ص المسـائل  ال، ق1413، مفيـد ( »مدبر دين و دنيا است 7علي

يعني والي خلق در جميع امور ديني و دنيوي و كسي كه رياست مردم در امور دينـي و  
نكـت  ال، ق1413، مفيـد ( »دنيوي هر دو به نيابـت از پيـامبر بـه او واگـذار شـده اسـت      

  .)39عتقاديه، صالا
شريعت از منظر شيخ مفيد، تمامي جوانب و مسائل زندگي است و به تعبير وي، هر 

درباره آن وجود دارد و بر اسـاس آن  8وقوع بپيوندد نصي از صادقين اي كه بهحادثه
در جـايي   همچنـين  .)139، صق(ب)1414، مفيـد ( شـود درباره اين حوادث حكم مي

نگهبـان   ،اساس و سلطان ،ت دو برادر توأمان هستند. ديندين و سلطن«نويسد: ديگر مي
 »رودحفاظ باشد از بـين مـي  شود و آنچه بيآن است و آنچه بي اساس باشد، منهدم مي

هـر نـوع تـدبير و     ،ن معلـم ي ـبنابراين، از منظر ا .)263، الاختصاص، صق1413، مفيد(
اب و سنت بوده باشـد و  ها بايد ممد به شريعت و فهمي از كتسياست در زندگي انسان

  اين حقيقت پيوستگي سياست با دين است.
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  ضرورت حاكميت و حكومت از نظر شيخ مفيد
نياز جامعه بشري به نظم اجتماعي و دستگاه حكومتي و قـدرت سياسـي از عناصـر    

هاي تـاريخي و تحقيقـات   بديهي و مسلم نزد محققان و متفكران است؛ چنانكه گزارش
اند كه جوامع شناسي گوياي اين مطلبشناسي و نيز شواهد باستانشناختي و مردمجامعه

گاه از نهاد حكومت و رهبري و مديريت سياسـي و اجتمـاعي خـالي نبـوده     بشري هيچ
وجود قانون كه حدود و اختيارات اجتماعي افـراد را تعيـين    ،است. در زندگي اجتماعي

 .تـأثير اسـت  ه اجرايـي بـي  كند، امري ضروري است و از طرفي قانون بدون پشـتوان مي
ر تدوين و يا اجراي قانون نظارت كـرده و بـا   بلازم است فرد يا گروهي  ،روازاين

  كارگيري تدابير و ابزارهاي لازم، زمينه اجراي آن را فراهم آورند.به
ضرورت رهبري و حكومت تا حدي است كه هـر گـاه جامعـه از داشـتن دسـتگاه      

دو راهي داشتن رهبر و حكومت ناصـالح و يـا    حكومتي صالح محروم باشد و بر سر
قانون و هرج و مرج قرار گيرد، فرض نخست متعين و مرجح است؛ زيرا در جامعـه  بي
قانون و فاقد دستگاه قدرت سياسي، قانون حتي به طور نسبي هم حكومت نكـرده و  بي

 اي كـه قـانون و حكومـت برقـرار اسـت،     اما در جامعه ،هيچ حريمي حفظ نخواهد شد
نظم و قانون برقرار خواهد بـود.   ،كنددست كم تا آن جا كه مصالح حكومت ايجاب مي

در رد نظريه خوارج مبني بر تخطئه حكميـت كـه بـه شـعار      7، اميرالمؤمنين عليلذا
  كردند، فرمودند:  استناد مي »لا حكم الا الله«قرآني 

سـت  شـود. در شعاري است حق و سزاوار، ولي از آن برداشتي ناصحيح مـي 
گويند كـه رهبـري و   مخصوص خداوند است، ولي اينان مي ،است كه حكم

در حـالي كـه مـردم بـه فرمـانروا و       ؛مخصوص او است ،حكومت بر جامعه
  .)40(نهج البلاغه، خطبه خواه نيكوكار باشد يا بدكار ؛حاكم نياز دارند

 ـ ه شيخ مفيد درباره ضرورت تشكيل حكومت، در بيان شرح وظايف حاكم اسلامي ب
اين امر مهم و كليدي در مباحث انديشه سياسي اشاره كـرده و اجـراي حـدود الهـي را     

با امامت و رياست اسـت كـه    ،داند. به اعتقاد ويت اسلامي ميمغايت و ضروري حكو
يابنـد و جنايتكـاران   مكلفان به اصلاح رهنمون گرديده و از فساد و تبـاهي نجـات مـي   
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 ياليل ي
گردد. مرزهاي ايشـان  الهي اقامه و اختلافات حل ميتأديب، غافلان آگاهي يافته، حدود 

  .)342، ص2الارشاد، ج، مفيد( گرددامن و اموال آنان محافظت مي
حكومتي منـاطق مختلـف    ةها، دايردرباره وجود و ضرورت حكومت در سرزمين وي

كنـد  يبندي بيان مكند. وي با اين تقسيمرا به بلاد اسلام و بلاد ايمان و بلاد كفر تقسيم مي
اما معيار حكومـت صـحيح، قرارگـرفتن     ،در هر سرزميني بايد حكومتي وجود داشته باشد

بايد به سراغ بلاد اسلام رفت تا شـريعت و حـدود    ،در بلاد ايمان است و اگر فراهم نشد
  نويسد:  قرارگرفتن در بلاد كفر است؛ چنانكه مي ،گردد و غير از اين ءالهي به خوبي اجرا

در  9د اسلام كه شرايع اسلام جز به وجود امامـت آل محمـد  هر بخش از بلا
خواه بـا   ؛نه دار ايمان و هر بخش از بلاد اسلام ،دارالاسلام است ،آن روان باشد

جمعيت زياد و خواه با جمعيت كم كه در آن شرايع اسلام همراه بـا اعتقـاد بـه    
است. به اعتقاد  آنجا دارالاسلام و دار ايمان ،وجود داشته باشد امامت آل محمد

من ممكن است سرزميني در عين اينكه دار الاسلام اسـت، دار كفـر ملـت نيـز     
   .)مان(ه ولي ممكن نيست كه سرزميني دار ايمان و كفر ملت هر دو باشد ،باشد

به اعتقاد وي با امامت و ولايت است كه امـت اصـلاح گرديـده، از فسـاد و تبـاهي      
ن آگاه شـده، حـدود الهـي اقامـه و اختلافـات حـل       نجات يافته، جانيان تأديب و غافلا

همچنـين   .)همـان ( گـردد گرديده و مرزهاي ايشان امن و امـوال آنـان محافظـت مـي    
، اصلاح جامعه است ايشانترين دليل بر ضرورت تشكيل نظام سياسي از ديدگاه اساسي

 گـردد كه به اعتقاد وي با اجراي قوانين اسلام توسط رئيسـي فقيـه و عـادل تـأمين مـي     
مشـروع و نامشـروع   چنانچه نظام سياسي  ؛)44، صية، المسائل الجارودق1413، مفيد(

  نويسد: نيز از جمله تعابير موجود در آثار شيخ مفيد است. شيخ مفيد مي
 9هر بخش از بلاد اسلام كه شرايع اسلام جز به وجود امامـت آل محمـد  

 ؛ر بخش از بـلاد اسـلام  نه دار ايمان و ه ،دارالاسلام است ،در آن روان باشد
خواه با جمعيت زياد و خواه با جمعيت كم كه در آن شرايع اسلام همراه بـا  

آنجـا دارالاسـلام و دار    ،وجـود داشـته باشـد    9اعتقاد به امامت آل محمد
ايمان است. به اعتقاد من ممكن است سرزميني، در عـين اينكـه دار الاسـلام    
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نيسـت كـه سـرزميني دار ايمـان و     ولي ممكن  ،است، دار كفر ملت نيز باشد
  .)187-188ل، صم، الجق1413، مفيدكفر ملت هر دو باشد (
در هر عصـري تشـكيل حكومـت يكـي از وظـايف       ،نتيجه آنكه از منظر شيخ مفيد

بر فقيهان شيعه است كه  7بزرگان دين است. اين امر مهم در عصر غيبت امام معصوم
ي عـدل، مبـارزه بـا    رو قوانين فقهي، برقرابه تشكيل حكومت براي اجراي حدود الهي 

كـردن بسـتر سـعادت    ظلم، ايجاد نظم اجتماعي و ثبات سياسي، هدايت معنوي و فراهم
  افراد در جامعه بپردازند.

  مشروعيت حاكميت و حكومت  از ديدگاه شيخ مفيد
هـا و  تشكيل جامعه اسلامي در مدينه و تخليه تدريجي يهود، نوع برخوردها، تربيت

ها ها و مبارزات، تنظيم قراردادها و پيمانسازماندهي ،هاها و همچنين نوع تشكليتهدا
 ،هاي اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي، حقـوقي و تشـريع شـرايع و قـوانين       و تنظيم نظام

  داشت.  9حكايت از تشكيل حكومت ديني توسط پيامبر
عيت حاكميـت  هاي انتظار و تقيه و قيام، مشـرو و در دوره 9پس از رحلت پيامبر

است كه فقيهان شيعي و از جمله شيخ مفيد بر آن اذعـان دارنـد و    امورياز  :امامان
  .اندآن را از مسلمات برشمرده

به دليل نـص الهـي و وصـايت رسـول      :پس از رسول خدا نيز فقط ائمه
مشروعيت و استحقاق امامت و رياست بر امت اسلامي را دارنـد و   9خدا

، ق1413(مفيـد،   شـوند در ميان مردم محسوب مي تنها ايشان حجت خداوند
   .)40، صق(ب)1414، مفيد؛ 46-47مسائل العكبريه، صال

ديدگاه شيخ مفيد، نظام سياسي مشروع، نظامي است كه حاكمان آن از طرف خدا  از
منصوب باشند و وظيفه آنان اجراي حدود الهي، برپاداشتن شريعت و تأديـب مـردم بـر    

رياست اين نظام با اشخاصي اسـت   .)65صق(ب)، 1414، دمفي( اساس شريعت است
، الإفصاح ق1413، مفيد( كه اطاعتشان بر همگان واجب و مقدم بر اطاعت ديگران است

كه از سوي خدا اطاعتش ثابت است و نيازي به بيعـت   9پيامبر« .)37، صمةفي الإما



59 

 

 

ور
تئ

 ي
ومت

حك
 يِ

ر غ
عص

ي
ت
ب

 
س د

سا
برا

ي
گاه

د
ديمف خيش 

ره)
)

 /
تض

مر
 ي

مام
ا

 ي
اد 

جو
مد

مح
و 

ي
 ياور

خت
سرت

 ي
دعل

حم
و م

 ياليل ي
را به عنوان فردي  9(همان) خداوند پيامبر »يا اختيار و انتخاب از سوي ديگران ندارد

فرمايد: كند و ميكه براي دخالت در زندگي مردم اولي و داراي ولايت است معرفي مي
»هِمُنْ أنَفسينَ منْؤملَي باِلْمَأو ِاطلاق آيه شريفه و محـدودنكردن   .)6: )33((احزاب »النَّبي

ر همـه  به عرصه خاصي، بيانگر شـمول ايـن اولويـت و ولايـت د     9ولايت پيامبر
  پذير است.هاي ولايتحوزه

 ةهـا را لازم ـ برخي ويژگي ،بودن منشأ مشروعيت حكومت اماموي براي اثبات الهي
، النكـت الاعتقاديـه،   ق1413، مفيد( پردازدذاتي امام دانسته و به استدلال پيرامون آن مي

معتقد است امامت يكي از مسائل اساسي و ضروري شـيعه بـه شـمار     ايشان .)40ص
 يامام از نظر شيعه، عـلاوه بـر پيشـوايي دينـي، رهبـر      .)32، صق1410، مفيد( رودمي

نمـوده و اوامـر    ايرا  نيز بر عهده داشته و شيعيان همواره به آنان توجه ويـژه سياسي 
گـويم همانـا ائمـه    مـن مـي  «نويسـد:  بـاره مـي  وي درايـن  .(همان) پذيرندايشان را مي

ذ احكام و اقامه حدود و حفظ شريعت و مربي تربيت قائم مقام انبياء در تنفي :اطهار
امـا  « .)65، صق(ب)1414، (مفيـد  »مردم هستند. آنان هماننـد انبيـاء، معصـوم هسـتند    

اجراي حدود الهي بر عهده سلطان اسلام است كه از جانب خداي متعال نصب شـده و  
  .)810، صق1410، مفيد(» 9آنان عبارتند از امامان هدايتگر از آل محمد

  مراتب حاكميت و حكومت  از نظر شيخ مفيد
هـاي افـراد   اسلام با نظر به اهميت و تأثيري كه در هدايت انسانها و زمينه رشـد ارزش 

، »شيعه«دارد، مديريت و نظام خاصي را براي آن ترسيم كرده است.بر اساس ديدگاه عقيدتي
 ربوبيت الهي است.از آن خداست و به عبارتي ديگر، حاكميت از شؤون  ،حاكميت در اصل

مگر آنكه خدا به او اجازه دهـد.پيامبران و خـاتم    كس حق حكومت بر انساني را ندارد،هيچ
آنها رسول خدا و اوصياي معصوم ايشان اين وظيفه را بر عهده دارند.در عصـر غيبـت نيـز    

اختار س ،اجازه حكومت بر انسانها را دارند. بنابراين :ائمه اطهارطرف با اذن عام از  ءفقها
  كلي نظام سياسي شيعه،نظامي ولايي و بر محور امامت است.

 9علماي شيعه، با نزول وحي بر انبياء و رسول خدا ةدر ديدگاه شيخ مفيد و قاطب
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در ابلاغ رسالت الهي، آنان به عنوان اولين گروه از حاكمان، وظيفه دارند به تشكيل حكومت 
گـويم همانـا   مـن مـي  «نويسـد:  بـاره مـي   اين ركنند. وي د ءبپردازند و حدود الهي را اجرا

حدود و حفظ شريعت و مربي تربيت مردم  ةقائم مقام انبياء در تنفيذ احكام و اقام :ائمه
  .)53نكت الاعتقاديه، صالق، 1413، مفيد؛ 65، صق(ب)1414(مفيد،  »هستند

ن را در امـر تفسـير و تبيـي    :شيخ مفيد با اين بيان، اگرچه امامان معصـوم شـيعه  
اما بـه   ،داندها مياحكام اسلامي و اقامه حدود الهي، جانشين انبياء در امور محوله به آن

بايد شريعت اسلام را حفظ كنند و بـه   9الهي و به ويژه رسول خدا ياعتقاد وي، انبيا
 اجراي حدود الهي بپردازند. حفظ شريعت و تبيـين و اجـراي حـدود نيـز در صـورتي     

  امكان تحقق دارد كه حكومتي از سوي انبياء تشكيل شود. 
، ق1410، مفيـد ( روديكي از مسائل اساسي و ضروري شيعه بـه شـمار مـي    ،امامت

امامت به معناي زعامت امت در امور معاش و معاد است. اين بنيـاد سياسـي و    .)32ص
جـور   ينطبارزه با سـلا ديني همواره مورد تأكيد شيعيان بوده و آنان با اتكاي بر آن به م

دانستند. امام از نظر شـيعه، عـلاوه بـر پيشـوايي     پرداخته و حكومت آنها را نامشروع مي
ديني، رهبر سياسي نيز هست و در تمامي رفتارهاي سياسي، شـيعيان همـواره بـه آنـان     

  .(همان) پذيرندكنند و اوامر آنان را ميتوجه مي
عه در عصـر غيبـت كـه بـر پايـه اصـول       توجه به اهم مباني انديشـه سياسـي شـي    با

مهدويت، انتظار، ولايت فقيهان و تقيه استوار است، فقهاي شيعه از جمله شيخ مفيد بـر  
اساس اين بينش عقيدتي و سياسي، با تأكيد بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زمان 

 هايي كه در رأس آن امـام و اهميت معرفت به او، ضمن اعلان عدم مشروعيت حكومت
بـه منظـور برقـراري حكومـت      ،قرار ندارد، مردم را به انتظار و تقيه و قيـام  7معصوم

  .)8، صق(ب)1414(مفيد،  كردنداسلامي دعوت مي
بلكه به معناي  ،كاري نيستنشيني و بيبه معناي خلوت ،بايد توجه داشت كه انتظار

عمـل، طـرح و   سازي براي تشكيل حاكميت مطلوب است. انتظار نوعي آمادگي و زمينه
نه كيفيت و حالتي روحي و به همين خاطر فرمودنـد:   ،ريزي و توقعِ مقصود استبرنامه

) و تقيـه نيـز   110، صق1404(ابن شُعبه حرّانى،  »بالاترين عمل است ،انتظار فرج«
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 ياليل ي
كاري است كه به منظـور حفاظـت از ولـي و رهبـر،     بلكه پنهان ،كاري و گريز نيستبي

هـا صـورت   ) و يا حفاظت از سـاير ارزش 223، ص16ج ،ق1403(حر عاملي،  مؤمنين
گيرد. همچنين گاهي به منظور مدارا با گمراهان و منحرفين و جـذب آنـان اتفـاق    مي
زيـرا   ؛شـود افتد و گاهي هم به جهت نفوذ در دشـمن و تسـلط بـر او انجـام مـي     مي

صـوص تقيـه   كنند. شيخ مفيـد در خ ها را از درون فتح ميگاهي قلعه ،سرداران فاتح
كند و بـه صـورت واجـب    گويم كه گاهي تقيه عنوان تكليف پيدا ميمن مي«نويسد: مي

  .)96-97، صق(ب)1414(مفيد،  »آيدشرعي در مي

  روش شيخ مفيد در تبيين تئوري حكومت در عصر غيبت  
شيخ مفيد براي اثبات و تبيين تئوري حكومت فقيه در عصر غيبت از دو روش كلامي 

عبارت ديگر، وي از فقه و كلام سياسي بهـره بـرده و مـدعاي     برده است. به و فقهي بهره
عقـل   ،در كـلام سياسـي   اوكند. بنابراين، يكي از ابزارهـاي مـورد توجـه    خود را تبيين مي

است. شيخ مفيد كاربرد عقل را در شناخت معاني و حجيت قرآن و مضمون روايات تأييد 
مباني و باورهاي اعتقـادي شـيعه (توحيـد، نبـوت،     ) و براي اثبات 149، صهمان( كندمي

نبوت و امامـت را در مقابـل اهـل حـديث و      ،لهأامامت، معاد و عدل) با تبيين عقلاني مس
(مفيـد،   اسـت  :رساند و معتقد به امامت الهي ائمه اطهـار ديگر فرق شيعه به اثبات مي

كتـاب  «فان و يـا در  چنانكه در مناظرات مختلف با مخال ؛)342، ص2، الارشاد، جق1413
در مدخل ورودي هر امام، به علم، عصمت، نص، وصيت و افضليت آن امـام در   »الارشاد

در نگاه كلامي شيخ مفيـد داراي   7رهبري ديني و سياسي جامعه اشاره كرده است. امام
  .)65- 67، صق(ب)1414(مفيد،  عصمت، علم، دانش ديني و سياسي و كمال است

نفـي حكومـت ظـالم و بـه روش      هب ،به روش سلبي ،زار عقلگيري از اببا بهره وي
به ضرورت حكومت نبي، امام و فقيـه عـادل و وظـايف آنـان در عصـر غيبـت        ،اثباتي

 ؛)810، صق1410(مفيد،  كندفقه سياسي خويش را تنظيم مي ،پرداخته و بر همين پايه
ه در عصـر غيبـت را   تفصيل وظايف و اختيارات امام و فقيبه »المقنعه«چنانكه در كتاب 
  .(همان) ذكر كرده است
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  گستره حاكميت حاكمان ديني در عصر غيبت از نگاه شيخ مفيد
حاكم اسلامي بايد مردم را به اصلاح رهنمون ساخته و از فسـاد و   از منظر شيخ مفيد،

مجرمين را تأديب كرده، غافلان را آگـاهي داده و ايشـان را از گمراهـي     .تباهي دور سازد
اختلافـات آنـان را    .گذارد ءايشان اقامه و احكام را به اجرا ةحدود را در ميان .اردبرحذر د

و بـراي همـين    حل نموده و مرزهاي ايشان را امن ساخته و اموال آنان را محافظت نمايد
اميراني را براي اداره امور ايشان نصب نمايد تا امت را در جمعه و جماعات جمع  ،منظور

   .)342، ص2، الارشاد، جق1413، مفيد( يانت ايشان باشندكنند و حامي دين و د
، حاكم اسلامي وظيفه دارد به امور ديني مردم توجه كند تا علاوه بـر  شيخ مفيداز منظر 
  نويسد: باره ميها ضامن حفاظت از شريعت و جامعه اسلامي نيز باشد. وي درايناجراي آن

ا آنان را به اصلاح رهنمـون  مكلفان همواره نيازمند سياست سلطاني هستند ت
گرديده و از فساد و تباهي دور سازد و جنايتكاران ايشـان را تأديـب كـرده،    
غافلان ايشان را آگاهي داده و آنان را از ضلالت و گمراهـي تحـذير نمـوده،    

بگذارد. اختلافات آنـان را   ءحدود را در ميان ايشان اقامه و احكام را به اجرا
ن را امن ساخته و اموال آنـان را محافظـت نمايـد.    حل كرده و مرزهاي ايشا

اميراني را براي اداره امور ايشان نصب كرده و آنان را در جمعه و جماعـات  
  .)همان( جمع كند و حامي دين و ديانت ايشان باشد

  در انديشه شيخ مفيد   ءولايت فقها
عـادل   جامعـه از سـوي فقيهـان    ،در فرهنگ شيعي اين امر كه در عصر غيبت اصولاً

است. از مشـهورترين روايـات دال بـر ولايـت     ترديد امري بي ،گردداداره و اصلاح مي
  7امـام زمـان   ،فقيه، حديث رجوع به فقيهان در حوادث واقعه است. در ايـن روايـت  

به راويان حديث مـا مراجعـه كنيـد؛ زيـرا آنـان       ،افتددر حوادثي كه اتفاق مي«فرمودند: 
، 2، جق1405(صـدوق،   »حجـت خـدا بـر آنـان هسـتم     حجت من بـر شـمايند و مـن    

آنان،  ينيز پيرامون نقش فقيهان در اجراي حدود الهي و رجوع به آرا »كليني« .)484ص
  كند: را چنين نقل مي 7از امام صادق »حنظلهعمربن«روايت 

اي لهأپرسيدم كه هرگاه دو نفر از شيعيان درباره مس ـ 7روزي از امام صادق



63 

 

 

ور
تئ

 ي
ومت

حك
 يِ

ر غ
عص

ي
ت
ب

 
س د

سا
برا

ي
گاه

د
ديمف خيش 

ره)
)

 /
تض

مر
 ي

مام
ا

 ي
اد 

جو
مد

مح
و 

ي
 ياور

خت
سرت

 ي
دعل

حم
و م

 ياليل ي
نمودن درگيري و داوري ميـان  درگير شوند و براي حلچون قرض يا ارث 

خود، به نزد پادشاه ستمگر و يا قاضيان رسمي حكومت او بروند، آيا چنين 
فرمودند هـر كـس از آن دو نفـر،     7كاري پسنديده و درست است؟ امام

به يقـين بـه    ،چه در امري كه حق باشد يا باطل، بپذيرد ؛اگر داوري آنان را
ه است و هر چيزي كـه آن چنـان حـاكمي بـه سـود آن      طاغوت روي آورد

حكم كند، اگرچه به حق هم حكم نموده باشد، حرام و باطل اسـت؛ زيـرا   
گرفته است. حـال   ]از حاكم ستمگر[ آن فرد، حق خود را به حكم طاغوت

آن كه خداوند به بندگان خود فرمان داده است كه از طاغوت رو گرداننـد،  
خواهند كـه از طـاغوت   آنان مي«فرمايد: نساء ميسوره  60 آنجا كه در آيه

از آن  در حــالي كــه بــه ايشــان دســتور داده شــده اســت ؛داوري بخواهنــد
  .»رويگردان باشند

گوييد كه آن دو پس مي !پرسيدم اي پسر پيامبر خدا 7سپس از امام صادق
 نفر چه بايد بكنند؟ امام فرمودند بنگرند كه كدام يك از شما مردم، روايتگـر 

حديث ما است و در حلال و حرام ما صاحبنظر و خبره است و احكام ما را 
آن هنگام داوري را به نزد او برده و حكـم خـود را بـه او     شناسد،به خوبي مي

داوري او خشنود باشند؛ زيرا من چنين شخصـي را بـر    ةواگذار كنند و به نتيج
د كـر وري كرده و حكم هرگاه چنان حاكمي ميان شما دا ام.شما حاكم قرار داده

و سخن او پذيرفته نشد، به يقين حكم خـدا كوچـك شـمرده و فرمـان مـا را      
نپذيرفته و كسي كه ما را نپذيرد، گويي كه خدا را نپذيرفته است و چنين كسي 

  .)411، ص7؛ ج67، ص1، جق1407ورزي به خدا است (كليني، در حد شرك
و احكام سياسي و اجتماعي به ايفـاي   عقيده با شيخ، با صدور فتاوافقيهان شيعي هم

پرداختنـد. آنـان معتقـد بودنـد كـه      مي 7نقش نيابت عامه خويش در غيبت امام زمان
زعامت و رهبري سياسي و ديني جامعه و دفاع از كيان شيعه وظيفه علماي شيعه است. 

امـا توانسـت در    ،كتاب مستقلي در موضوع حكومت اسلامي تأليف نكـرد  ،اگرچه شيخ
هاي سياسي، عملكرد حاكمان و رهبران اسلامي را به روشـني  نظريه ،فقهي خويش آثار
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تبيين نموده و با استفاده از قواعد فقهي به موضوعاتي همچون رهبري جامعـه اسـلامي،   
شرايط رهبري، وظايف رهبري، مشاركت مردم با حكومت، احكام قضايي و اقتصـادي،  

  هاي داخلي و خارجي بپردازد. سياست
) بـه  58، ص1372(آذري قمي،  افزون بر طرح مباحث امامت و رهبري، ،مفيد شيخ

پرداخت. اين  ـ  در قالب شرح وظايف سلطان اسلام ـ  تبيين نظريه حكومت ولايت فقيه
سـاز  بود، زمينـه  :شيخ مفيد كه برگرفته از موارد متعدد سخنان امامان معصوم ةانديش
گرديـد. وي در   اور انديشـه سياسـي   هاي گوناگون اجتماعي و حيـات سياسـي د  بحث

قتـل و   ةوقتـي بـه مرحل ـ   ،معروف و نهي از منكردر بيان مراتب امر به  »المقنعه«كتاب 
كشتن يا مجـروح  كسي حق  ،در امر به معروف يا نهي از منكر«گويد: رسد، ميجرح مي

منصـوب  آنكه سلطان و حاكم زمان كه براي تدبير و اداره امور مـردم   كردن ندارد، مگر
  گويد: ) و در ادامه مي810، صق1410مفيد، ( »شده اجازه دهد

اسـت كـه از    حدود الهي، مربوط به سلطان و حاكم اسلامي اجراي ةلأاما مس
و  9محمد شود كه عبارتند از امامانِ هدايت از آلسوي خداوند نصب مي

ايـن   آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كننـد كـه ائمـه    :كساني كه ائمه
  .(همان) اندفقهاي شيعه واگذار كردهمطلب را در صورت امكان، به 

بـه   كه خداوند آنها را مسـتقيماً  :امامان معصوم در اين عبارات شيخ مفيد ابتدا
عنوان مديران و مجريان حدود الهي نصب كرده و سپس اميران و حاكماني كه امامـان  

معصوم بـراي   شيعه كه از سوي امامان اند و بعد هم فقيهانآنها را نصب كرده معصوم
ماننـد   ؛شمارد. همچنين بـه نـواب خـاص   اند، را برمياقامه حدود الهي منصوب شده

 زمان صغراي امامو نواب اربعه در عصر غيبت  7عليامام در روزگار  »اشتر مالك«
در عصـر غيبـت   يعنـي فقهـاي شـيعه،     ؛) و نواب عاماالله تعالي فرجه الشريف ل(عج
  (همان). كنداشاره مياي امام زمان كبر

بايـد   ولـي فقيـه  در خصوص ولايت و امامت فقيهان معتقد است كـه   شيخ مفيد
تـرين شـخص در سياسـت و    ترين، بصيرترين و حكيمترين، زاهدترين، صالحشجاع

واسطه عقل و حدس، بلكـه از طريـق    نه به ،تدبير مردم باشد. بسياري از اين شرايط
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، ق1413، مفيـد ( گرددسوي كسي كه عالم به اسرار است معلوم مي معجزه يا نص از
همچنين بايد عالم به جميع علوم ديني و عالم به حكم همه  .)52ص ،يةالمسائل العكبر

محتـاج امـام و رئيسـي ديگـر      ،موضوعاتي كه امت به آنها نيازمند است باشد و الا خود
) و ايـن نقـض   45، صيـة الجـارود ، المسائل ق1413، مفيد( است كه او را هدايت كند

غرض بوده و تسلسل خواهد بود. فقيه بايد علاوه بر مشـروعيت، جايگـاه  و مقبوليـت    
كه امـام   كندبيان مي 7چنانكه وي با نقل روايتي از امام صادق ؛مردمي نيز داشته باشد
، ق1413، مفيـد ( بدون رضايت ايشان هرگز مطلوب نبوده و نيست ،فرمود امامت يك قوم

هاي غير مشروع به همكاري با حاكميتبا همچنين در رابطه مفيد شيخ  .)173لامالي، صا
مانعي  ،هاي اجتماعي در حكومت جورليتونكاتي اشاره دارد و معتقد است پذيرش مسؤ

زيـرا در غيـر ايـن     ؛ياقت و صلاحيت داشته باشدلول ؤمشروط بر آنكه شخص مس ؛ندارد
  نويسد:  وي مي .(همان) بهره استبي 7از اذن و اجازه عام امام ،صورت

صلاحيت ندارند يـا بـه خـاطر     ،ليت و مديريتؤوكساني كه براي احراز مس
حـق   ،تدبيريشـان دانش كم آنان نسبت به احكام شرعي و يـا بـه خـاطر كـم    

چـون از جانـب صـاحب     ؛اگر پذيرفتند گناه كارنـد  ،پذيري ندارندليتومسؤ
ها به او بر ليتو) كه حق اصلي تمام مسؤل االله تعالي فرجه الشريفالامر(عج

گـردد، مـأذون و مجـاز نيسـتند. بنـابراين، هـر خطـايي را كـه در مـدت          مي
مگر آنكـه   ،ليت مرتكب شوند، مورد محاسبه الهي قرار خواهند گرفتومسؤ

  .(همان) عفو و مغفرت الهي شامل آنان شود
گيرنـد،  ليت مـي وسـؤ شيعياني كه در دستگاه حكومت جور، مقـام و م  ،علاوه بر آن

شيخ  .(همان) دنبرادران شيعه خويش برخوردار باش ةبايستي از حمايت و ياري مجموع
ب سلطان ينا«و يا  »حاكم«، »سلطان اسلام«نظير  ؛، با تعابير مختلفي»ولايت فقيه«مفيد از 
كند و در جهت حل مشكلات تعبير مي »ناظر بر امور مسلمين«و  »امام مسلمين«، »اسلام

، مفيـد ( كنـد استفاده مي» امرها الي سلطان الزمان«نظير  ؛جود عصر خويش از تعابيريمو
  ).749-797صالمقنعه، ، ق1410

نمايـد كـه   در چندين باب مختلف بر ايـن نكتـه تأكيـد مـي     »المقنعه«وي در كتاب 
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نظير اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منكر، قضاوت  ؛يك سلسله از احكامي اجرا
بوده، در زمان غيبت  :امور حكومتي و فقهي كه تنها در صلاحيت ائمه اطهار و ديگر

 به فقيهان شيعه واگذار شده است.
هـاي  در كتـاب مفيـد  از جمله وظايف و اختيارات فقيه در عصـر غيبـت كـه شـيخ     

و ديگر آثارش به آنها اشاره نموده عبارتنـد از   »اوائل المقالات«، »احكام النساء«، »مقنعه«
اجـراي   ،)810(همان، ص ) و اجراي حدود و قصاص811ص ،ق1410، مفيد( تقضاو

 ،)809(همـان، ص  امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر      ،)797-802(همان، ص تعزيرات
 ،)613(همـان، ص  پيگيري درآمد اراضي مـوات  ،)611(همان، ص جلوگيري از احتكار

(همـان،   اتدريافت و مصـرف خمـس و زك ـ   ،)816(همان، ص ولايت بر سفيه و يتيم
 ها است.) و غير آن252ص

نـد،  نكنند، دست دزد را قطع كنند، زاني را تازيانـه بز  ءبايد حدود الهي را اجرا ءفقها
ند، حتي كسي كه از ناحيه سلطان جـور، مسـؤوليت پذيرفتـه اسـت،     نقاتل را قصاص ك

ف است از اين قدرت در مسير اجراي حـدود الهـي و احكـام خداونـد و امـر بـه       ظّوم
روف و نهي از منكر و جهاد با كافران، بهره گيرد و بر مؤمنان است كه تا وقتـي او در  مع

و هنگـامي  كرده او كمك به كند، مسير حق بوده و از دستورات سلطان جائر پيروي نمي
كـردن بـه او را   كند، هيچ كـس حـق كمـك   كه ديدند از سياست اين حاكمان پيروي مي

ن سخنان بديهي است، تأكيد روي اين نكته است كه آنچه در اي .)810، صهمانندارد (
تر در مقابل كفار و داده و با قدرت هر چه تمامتشكيل بايد نظام مقتدر اسلامي را  ءفقها

 ؛ي حكومـت جـور  ربايد در زمـان برقـرا   ،مستكبرين بايستند و اگر اين مهم فراهم نبود
ت توانـايي اجـراي حـدود    اما بايد به كساني كه در اين حكوم ،اگرچه مشروعيت ندارد

ترين دليل شـيخ  به عبارت ديگر، اساسي ايند.و او را ياري نم همتوسل شد ،الهي را دارند
مفيد براي ضرورت تشكيل يك نظام سياسي، اصلاح جامعه است كه به اعتقـاد وي، بـا   

، ق1413، مفيـد ( گـردد اجراي قوانين الهي اسلام به دست يك رئيس عـادل تـأمين مـي   
  .)44، صةيلجارودالمسائل ا
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از آن بـه  توان ميكه با بررسي انديشه سياسي شيخ مفيد در آثار فقهي و كلامي وي 
توان گفت اصول و مباني يا تئوري تشكيل فقه سياسي و كلام سياسي نيز تعبير كرد، مي

در جهت تأمين مصالح مادي و معنوي انسـان و اداره   ،حكومت اسلامي در عصر غيبت
در آثـار   ايشـان طراحي گرديـده اسـت.    ،ره جامعه باشدابه نحوي كه منجر به اد ؛عهجام

هاي سياسي، مشروعيت و عملكرد حاكمان اسـلامي را بـه روشـني    فقهي خويش نظريه
ها و تعـارض اميـال خـويش    ها به دليل خواستتبيين نموده و بيان كرده است كه انسان

ايد رهبران جامعه اسلامي مشروعيت الهي داشـته  بنابراين، ب .قادر به هدايت بشر نيستند
باشند. وي در اين راستا به موضوعاتي چون شرايط رهبري، وظايف رهبري، مشاركت 
مردم با حكومت، احكـام قضـايي و اقتصـادي و... پرداختـه اسـت. وي همچنـين در       

ين، تـر ترين، زاهدترين، صالحبايد شجاع ولي فقيهخصوص ولايت فقيهان معتقد است كه 
ترين شخص در سياست و تدبير مردم باشـد. فقيـه بايـد عـلاوه بـر      بصيرترين و حكيم

مشروعيت، جايگاه و مقبوليت مردمي نيز داشته باشد. از جمله وظايف و اختيارات فقيه 
قائل به ولايـت مطلقـه    ويكه  سازدميروشن  شدطلق بيان مطور در عصر غيبت كه به

داند. وظايفي چون تشكيل حكومـت،  بر وظايف فقيه مي بوده و روايات را در اطلاق آن
قضاوت و اجراي حدود و قصاص و اجراي تعزيرات، امر به معروف و نهـي از منكـر،   

دريافـت و  جلوگيري از احتكار، پيگيري درآمد اراضي موات، ولايت بر سـفيه و يتـيم،   
ر اجراي داعهده :مصرف خمس و زكات است و در واقع تمام اموري را كه امامان

بـر   )ل االله تعالي فرجه الشريفدر زمان غيبت و تا زمان ظهور امام عصر(عج ،آن هستند
  نهاده شده است.  ءعهده فقها
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